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 «اسیر زمان»و « شراب خام»های دو رمان تشناختی شخصیّبررسی روان

 از اسماعیل فصیح 
 

 دوست یزدان تارا

 

 چکیده

و نقدی    های ضد ّ  شناسی، شخصیتّ لحاظ دارا بودن نکات روان آثار داستانی اسماعیل فصیح، به 

شخصدیّتی واعیدی در   هدای   روشن و تاریک با اَعمال مثبت و منفی، بستر مناسبی برای یافتن تید  

ای،  رشدته  تحلیلی و با رویکرد میدان  -پژوهش حاضر، به روش توصیفی. دنیای بیرون از رمان است

، سرسخت یا خودشکوفا بدودن در دو  Aبه بررسی شخصیتّ از جهت اعت ارطلب، ماکیاولی، تی  

نظر  ضامین م ّفصیح علاوه بر طرح م. پردازد از اسماعیل فصیح می اسیر زمانو  شراب خامداستان 

نتیجه این که، محدور  . کن تی را نیز به نوعی در رمان تشریح میهای شخصیّجذب مخاطب، تی و 

هدر نند  کده برخدی از     . های روشن و تاریک، با افکار مثبت و منفی است بحث فصیح، شخصیتّ

 .لحاظ تی ، ترکیبی از دو یا نن  شخصیتّ هستن   ها به شخصیتّ
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 مقدّمه .8

 پویان) «.است نویسیرمان عرصة در ش ه شناخته نامی فصیح، اسماعیل» ایران، ادبی جامیة در

. اسماعیل فصیح در ادبیّات ما یک پ ی ه اسدت »ان  که برخی بر این عقی ه( 196: 1931 جیفری، و

. «طیّ م ّتی نه نن ان زیاد توانسدت بده تیدراا بدادیی دسدت بیابد       ای است که آثارش در  نویسن ه

فرسایی و کاربسدت هنرمن اندة عناصدر    اگر ننین است، عطیاً در سایة علم( 556: 1939زاده، عاسم)

. ترین آنها شخصیتّ در داسدتان اسدت  ّ یکی از این عناصر داستانی، بلکه مهم. داستانی در آثار است

البتّه شخصیتّ داسدتانی بدا   . شناسی است وّلیّه و اساسی در حوزة روانشخصیتّ همچنین موضوع ا

شناختی در تیریف متفاوتن ؛ نه ممکن است در ادبیّات داستانی، شخصیّت، غیدر از   شخصیتّ روان

هاسدت، کده در    تفاوت دیگر در تخیّلی یا واعیی بودن این شخصدیتّ . باش ( ءحیوان یا اشیا)انسان 

شناسدی، شخصدیتّ تنهدا     جنبة غیرواعیی و اب اعی دارن ، امّا در مح ودة روان آثار داستانی، عموماً

هدای   نیز در ادبیّدات داسدتانی، یدک شخصدیتّ تنهدا در ندارنوب و عابلیّدت       . مشمول انسان است

شناسدی   هدای روان  خودش، اجازة بروز کنش و واکنش را دارد، این در حالی اسدت کده شخصدیتّ   

را بده خدود اختصدا     ( reaction)اکشن  و ری( action)و اکشن توانن  بیش از یک شخصیتّ  می

های متی ّد و متفاوت که در تضادّ و تقابدل بدا    دلیل حضور شخصیتّ  آثار اسماعیل فصیح، به. دهن 

دهد ،   ها که به خوانند ه مدی   هم هستن  و همچنین ارائة تصویری زن ه از مکان و زمان و شخصیتّ

هدا   گوی  و آن هایش سخن می ای از زبان شخصیتّ گونه فصیح به شناسی است؛ غنی از مباحث روان

خدوبی در احساسدات و    کش  که گویی آن را زند گی کدرده اسدت و خوانند ه بده      را به تصویر می

 . شود ها سهیم می عواطف شخصیتّ

 

 بیان مسأله و سؤالات پژوهش .8-8

توان ای از متون ادبی مییای تازهشناسی به زواای ادبیات داستانی و روانرشتهدر مطالیات میان     

شناسدی  تهای شخصدیّ هه به نظریّتوان با توجّمسألة پژوهش پیش رو این است که می. دست یافت

های بدارز  تبه تحلیل و واکاوی شخصیّ( Freud) فروی و ( Young) یونگشناسان بخصو   روان

و نیدز  ( ، شدهرناز و افسدانه  از جمله سرهنگ نفیسی، علی، جلال آریدان، یوسدف  ) اسیر زمانرمان 
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( د، صدم  خزایدر، مهدین و زهدرا    از جمله، جلال، یوسف، ناصدر تجد ّ  ) شراب خامهای شخصیت

شناسی تا نده اند ازه در آثدار داسدتانی     پرداخت و به این سؤادت جواب داد که اودً مباحث روان

شدراب  و  سدیر زمدان  اهای های داستانی رمانتاسماعیل فصیح انیکاس دارد و نرا؟ دوماً شخصیّ
 گیرن ؟شناسان جای میتی روانهای شخصیّاغلب در ک ام دسته از تی  خام

 

 پیشینة پژوهش .8-7

کنون صدورت  ی درخصو  موضوع و مضمون این مقاله تدا ، پژوهش مستقلّها  براساس بررسی     

 :از جمله. ا مباحث این تحقیق نیز عاری از پیشینه نیستامّ ،نگرفته است

ثریدا در  »پدردازی در رمدان   شخصدیتّ »ای تحت عندوان  در مقاله (1935)اییعطرفی و دار  -

 «پدردازی های داستاننوشتة اسماعیل فصیح، شخصیتّ و انواع آن را از حیث تکنیک« اغما

 . ان فقط در یک رمان از فصیح بررسی کرده

ثدر  ا« 55زمسدتان  »پدردازی در رمدان   تت و شخصیّشخصیّ»در مقالة  ،(1931)، خانم کریم -

 . ی عرار داده استپردازی در این رمان را مورد بررستصیّشخ هایشیوه، «اسماعیل فصیح

اش تحت عنوان نظدری اجمدالی بده آثدار اسدماعیل      گانهاجاکیانس در سری مقادت شش  -

بده ترتیدب   ) .مورد نق  و بررسی عرار داده است( اجمادً)فصیح، تقریباً تمام آثار فصیح را 

 ( 1931و  1931، 1931، 1963، 1963، 1963: اجاکیانس

بررسی هنرهای نویسن گی در آثار »در طرحی با عنوان (1933)اس اللهی و مهری بیگ یلو  -

، تنهدا بده هندر    «داستانی اسماعیل فصیح با تکیه بدر دو رمدان شدراب خدام و اسدیر زمدان      

 . ان نویسن گی فصیح پرداخته

 

 روش تفصیلی تحقیق .8-9

شراب توصیفی است و جامیة آماری این پژوهش، دو رمان  -، تحلیلیروش تحقیق در این کار     
شناسدی و بخصدو    ات رواناز اسماعیل فصیح است که با مبنا عرار دادن نظریّد  اسیر زمانو  خام

لاعدات نیدز بده شدیوه و روش     تی مورد واکاوی عرار گرفته است که گدردآوری اطّ های شخصیّتی 

 .ای انجام یافته استخانهکتاب
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 و بررسی ثبح .7

روان یا شخصیتّ انسان به مثابة تکّه یخ عطبی است که تنها عسمت کونکی »، فروی از دی گاه 

بخش عم ة دیگر آن، زیر آب اسدت  . ده  از آن آشکار است؛ این عسمت، سطح آگاه را تشکیل می

ها  انگیزه ها، تمایلات، ای از خواسته بخش ناخودآگاه، جهان گسترده. ده  که ناخودآگاه را شکل می

کنن ة اصدلی رفتارهدای    در حقیقت، تییین. ش ه است که انسان از آن آگاهی ن ارد و عقای  سرکوب

های داستانی نیز دارای  تمام شخصیتّ( 95: 1931شاملو، . )«بشر، همین عوامل ناخودآگاه او هستن 

به رغم مجزّا . یر استاین دو ضم سیطرةروان خودآگاه و ناخودآگاه بوده و رفتار و گفتار آنان ذیل 

تر  وجود آم ن  و پیون  آن دو را عمیق ای به رشته شناسی از هم، تحقیقات میان نبودن ادبیّات و روان

. شناسدی دارد  هدای روان  در ترسدیم شخصدیتّ   طدودیی در این میان، اسدماعیل فصدیح ید     . کردن 

خارج از داستان هستن ؛  های داستان فصیح، هر ک ام نمود یک شخصیتّ واعیی در دنیای شخصیتّ

، سرسددخت و A، تیدد  (Machiavelli)او از همدده نددوع تیدد  شخصددیّتی اعتدد ارطلب، ماکیدداولی  

خودشکوفا در آثارش سود جسته است؛ تی  اعت ارطلب عموماً با اِعمال زور و عُلد ری در جامیده   

اعتد ارطلب   تدر از تید    رس  در خشدونت کمدی پدایین    نظر می  شون ، تی  ماکیاولی به شناخته می

گرایی داشته و همواره از شرایط موجدود   علتّ تمایل به کنترل اوضاع، طبع آرمان به Aهستن ؛ تی  

ان ؛ تی  سرسخت به وفق دادن خود با هر شرایطی عادرن  و تید  خودشدکوفا بهتدرین و     ناراضی

ضد   ) یدر خزاو ( اسدیر زمدان  ضد  عهرمدان در   ) نفیسی.  زیباترین خصایص اخلاعی را دارا هستن 

، دو نهرة منفی و تاریک داستان بوده و نمونة کامل شخصیتّ اعت ارطلب و (عهرمان در شراب خام

نیز ماکیاولی هستن ؛ آن دو، در عین منبع فساد و فحشا بودن و داشدتن اعتد ار در عتدل و جنایدت،     

رز ، مصد ا  بدا  افسانه و علدی . کنن  های عاطفی خود را با حذف عامل شکست جبران می شکست

جدلال  )هدا   راوی داستان. های روشن و مثبت داستان هستن  تی  خودشکوفا بوده و جزو شخصیتّ

هدای فصدیح، بسدان زند گی      داسدتان های  صحنه. باشن  از تی  سرسخت می زهراو  مهینو ( آریان

 ای که خوانن ه م ام از گونه شود و گاه پرتلاطم و پرتنش؛ به تنش سپری می واعیی، گاهی آرام و بی

ماندد ؛ در نوسددان مددی( Parasympathetic)بدده پاراسددمپاتیک ( Sympathetic)اعصدداب سددمپاتیک 

و مرگ خدانوادة  ( زهراو  مهین، پری)آوری نون هتک حرمت به سه خواهر زیبا  های خشم صحنه
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فصدیح،  )نن ان دور که با پی ا ش ن جس  پروانة زیبای دَه سداله   پنج نفری آنان در فاصلة زمانی نه

، (113 و 116: همدان ) میرند  در کمتر از سه ماه پ ر و مادرش نیز سکته کدرده و مدی  ( 113 :1961

، خودکشی زهرا در اثر بارداری ناشی از تجداوز االمانده بده    (915: همان)و عتل او  مهینتجاوز به 

های ناجوانمردانة  های دلخراش سر تراشی و شکنجه ، صحنه(991 :همان)عرب  صم  خزایردست 

ای  جونور عجیب و عق ه»دست سرهنگ نفیسی ساواکی، کسی که از زبان آریان  و شهرناز بهافسانه 

( 113: 1933فصدیح،  )« پیروی کنن ه از سه اصل خوردن، عشق کدردن و شدکنجه  ... و فاس  و االم

، فد اکاری شدهرناز   (15: همان) شهرنازو  علی ویسیبازی پاک  های عشق شود، تا صحنهفی میمیرّ

دادگدی افسدانه و    ، دل(61: همان)رحم ساواکی  ات جان علی از شرّ سرهنگ نفیسی بیبه خاطر نج

وهمده   ، که خیلی جذّاب و گیرا، درس حیا، وفاداری و ایثار اسدت، همده  (156: همان)جلال آریان 

یک کتاب درد است که علب خوانن ه را به تپش و اضطراب واداشته و او را با خطّ داستان همگدام  

دست سرهنگ نفیسی ساواکی، منجر به گشایش فصل ج ید ی    رت االمانة شهرناز بهغا. سازد می

اش  شود؛ مبارزات انقلابی علی، در جهت جبران خلأ عاطفی و احساسدی  روی علی می از زن گی به

 هدای ضد ّ   پروا، خدود را در دل شدورش   باش  که دلیرانه و بی در غم از دست دادن میشو  زیبا می

ه جنگ با ساواکیان زالوصفت از علدب تپند ة اجتمداع انسدانی پداک و مظلدوم       ستم رها ساخته و ب

هدای دعیدق و    حوادث داسدتان، بدا توصدیف   . گذاردرود و روح وادی خویشتن را به نمایش می می

های تن  و تیز جمدلات   ها، ذهن خوانن ه را در جهت فهم هر نه بهتر نکته موشکافانه از شخصیتّ

شناس متبحّر اسدت کده صدحنة خودکشدی      او، گویی خود یک روان. ودش اش رهنمون می گونه هزل

، (563: همدان )گرایانة ناصر تجد ّد نویسدن ه    های آرمان نوشته ، دل(991 :1961فصیح، ) بار زهرا غم

: همان)گرایانة اسماعیل  عرفانی کمال-های فلسفی ، نامه(33 :همان)گفتگوهای درونی مهین مظلوم 

او . کند   سازی، که زن گی می گرا را نه بازی و صحنه یصومانة یوسف کمال، نیز دنیای پاک و م(65

اسماعیل فصیح به تفصیل در بارة افکار  .رود گیرد و به جنگ با الم و االم می ضییفان را دست می

پردازد تا بر خوانن ه آشکار کن  که این دو  می نفیسیو سرهنگ  صم  خزایرو اعمال افرادی نون 

دارن  که نقطة مقابل افسانه و علی ویسی ش ه و تنفّدر و انزجدار همگدان را بده      نه تی  شخصیّتی

-هدای آن مدی   شدناختی شخصدیتّ   جای خلق یک داستان، به بررسی روان فصیح، به. خرن  جان می
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کسی که مفهدوم  )پارانویی  فیکس »شناختی نون  دی داستان، از اصطلاحات روان او در دبه. پردازد

بده عدول   »و ( 131: همدان )« (Paranoid Fix)دهد    و زند گی را از دسدت مدی   حقایق عدادی دنیدا   

یددا بریدد گی از ( Schizophrenia)اسددکیزوفرنیا »و ( 539: همددان)« داره Depressingهددا  خددارجی

 .کن استفاده می... و( 539: همان)« واعییتّ و هستی

 

 ها چکیدة رمان. 7-8

شدود؛ او  رایط جسمی و بیماری یوسف آغاز میداستان با توصیف ش :شراب خام. الف -7-8     

. دهد  تر نشان میتر و ضییفاش از سنّ واعییش بسیار کونکبه خاطر بیماری رماتیسم علبی، جثّه

شدود تدا   کار ش ه است، به خاطر مأموریّتی روانة آبادان میجلال آریان که در شرکت آپا مشغول به

امّا بدا جسد    . به ددیل نامیلومی استیفا داده است مراعب منشی شرکت بنام مهین حمی ی باش  که

آریان بی ها با خوان ن محتویّات دفترنة یادداشت مهین، متوجّه سو اسدتفاده  . شود مهین روبرو می

، عربانیدانش  بود ای عق ه که فرد خزایر. شود و آزار جنسی صم  خزایر از مهین و میتاد کردن او می

 کن ؛ یینی اسدتمرار رابطدة نامشدروع، در عبدال دادن     ده به هروئین میآبرو کردن، آلورا علاوه بر بی

هدای  ناصر تج ّد، دوست آریان، نویسن ه و متفکّری پدر از آرمدان  . گیردهروئین به آنان را پیش می

او بدرای تفکّدر و   . بزرگ است که در رؤیاهای بلن پروازانه و سخنان خطیبانه و فلسفی نظیر ند ارد 

و جهل مردم از ماهیتّ آن ( صرع)های موعتّ رود و آنجا با آن مرگ سراب می رسی ن به آرامش به

 ی زیبدا در تأثیر ننانعشق زهرا،  .شودآریان به زهرا نزدیک می...  شودزن ه خاک میبیماری، زن ه

بدارگی برداشدته و بده پیشدنهاد      یکبداره دسدت از زن  گدذارد کده او   جلال آریان می ترش  شخصیّ

شود و روز بی  هراسان و مضطرب ناگاه زهرا ناپ ی  میامّا به. ده جواب رد می نامشروع هرسیک

حرمتش به دست صم  خزایر عدرب و عتدل    به دفتر کار آریان رفته و از ماجرای جگرخراش هتک

 .کن زهرای باردار از خزایر خودکشی می ،خلاصه. ده ناموسی خبر می

 

جلال آریان که بدرای تد ریس در   . به زمان انقلاب است داستان مربوط :اسیر زمان. ب -7-8     

شهرناز . شون کن  و دوست میشرکت نفت، رهسپار اهواز ش ه است، علی ویسی از او استقبال می
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آن دو ضدمن رعایدت حد ود    . او دل ادة علی ویسی اسدت . پور نیز از شاگردان آریان استگنجوی

امّا سرهنگ نفیسی کده  . زنن و عشقی پاک را رعم میشون  می های سیاسی فیّالیتّ مشغول اسلامی،

ایست  و با توسّل به زور ساواکیش، پ ر شهرناز  طبییت وحشی و جنون حیوانی دارد، مقابل آنان می

شدهرناز، عاشدق   . کن  و عصد  تصداحب شدهرناز را دارد   و بی  علی ویسی را زن انی و شکنجه می

شود، امّدا روز   را عربانی کرده و تسلیم سرهنگ می ناک علی، برای حفظ جان عزیزانش، خود سینه

مدادر  )افسانه ویسی . نشین اش میش هها در سوگ عشق ربودهعلی ویسی سال. گوی عق ، بله نمی

، هم که دل ادة جلال آریان ش ه، به خاطر حرمت علب شکستة علی، ازدواجشان را مشدروط  (علی

زده است و کنیاک و شامپانی ان که یک مهن س غربجلال آری. کن به سر و سامان گرفتن علی می

عرار گرفته و بده مدرور   ( علی و افسانه)بازی به دهانش مزه کرده، تحت تأثیر اعتقادات آن دو و زن

شود که نفیسی در اصل همان پ ر علی و همسر افسانه بوده کده   بی ها میلوم می. رس به تیادل می

 .کن  ها آشفته می ین افشای راز، علی انقلابی را م ّتا. ها عبل آنان را ترک کرده است سال

شهرناز که در تمام نهارده سال اسارت در خانة پر از شکنجة نفیسی، به علی وفدادار ماند ه و   

سدرانجام در جریدان   . شدود ها تیمارستانی میکام دل به سرهنگ نفیسی ن اده است، در اثر شکنجه

کند    اش تحت تیقیب نیروهای اسلام بوده، فرار می ساواکیهای  علتّ جنایت  انقلاب، نفیسی که به

ث و مربّع عشدقی در  مثلّ( شهرناز با علی، افسانه با جلال)و با بهبودی نسبی شهرناز و ازدواج آنان 

-ماه را در بیمارستان یافته و با بالش خفه میتوز، شهرنازِ پابه ا یک روز  نفیسی کینهامّ. ریزدهم می

مرگ میشو ، غمگین و تنها ش ه، روز و شب به مبارزات سیاسی پرداخته و اسدیر  علی که با . کن 

یابد  و بدا یدک    پس از نهار سال آزاد ش ه و با کمک جلال، جای سرهنگ را مدی . گردد ام میص ّ

هایش را از پ ری که هرگز برایش پد ری نکدرد،   کن  و انتقام تنهاییسیلی، او را به درک واصل می

 .گیردمی

 

ای از  مجموعده »یکی از تیاریف شخصدیتّ عبدارت اسدت از     :(personality)شخصیّت . 7-7     

ها  یافته و نسبتاً پای ارن  و تیامل شناختی در درون یک فرد که سازمان صفات و ساز و کارهای روان

. «دهند   اش تحدت تدأثیر عدرار مدی     روانی، فیزیکی و اجتماعی های او را با محیط درون و سازگاری
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ها عواملی هستن  کده در مکدان و زمدان     در ادبیّات داستانی، شخصیتّ( 55: 1936سن و باس، در)

هایی خا ، رفتارهایی مخصو  بده خدود را    پرداخته و در موعییتّ خا  به ایفای نقشی خا ّ

شون  که در این پژوهش تنها به شخصیتّ در  دهن  و بر این اساس به نن  دسته تقسیم می بروز می

صورت یک نقاب یا   توان  به برای دیگران، شخصیتّ خارجی ما می». شود سی پرداخته میشنا روان

. در پسِ آن پنهدان گردید ه اسدت   « خودِ واعیی»های کاذب و دروغین جلوه کن  که  مجموعة نقش

کده   persona و( شخصدیتّ ) personalityو ( شخص) personجالب است که ریشة وااة انگلیسی 

هدا بدر صدورت     باش ، به مینی نقدابی اسدت کده بدازیگران سدنّتی نمدایش       می personaوااة دتین 

 (65: 1965دانیلز، . )«نهادن  می

، Aاعتد ارطلب، ماکیداولی، تید     )های شخصدیّتی بده پدنج گدروه عمد ه       در حالت کلیّ، تی 

ها و بررسدی و تحلیدل    در ذیل، به توضیح این شخصیتّ. شون  تقسیم می( سرسخت و خودشکوفا

 :پردازیمهای آثار داستانی فصیح می روی شخصیتّ ها آن

 

محدوری و اِعمدال    صدة اصدلی آن، خدود   منفی کده مشخّ  تی  :شخصیّت اقتدارطلب. 7-7-8     

های این شخصیتّ عبارتند  از   برخی از ویژگی. دارد بارزیخشونت است و عموماً در مردان نمود 

نژادی، شد ی اً   ران، دارای تمایلات تبیی داشتن تحجّر فکری، ع م بازگشت در برابر خطای دیگ»

های سخت و خشن و  خودمحور، تملّق نسبت به ع رت و زورگویی به زیردست، طرف ار مجازات

نفیسدی یکدی از   ( 116: 1939کریمدی،  . )«هدا  ویدژه اعلیّدت   های دیگر بده  داوری نسبت به گروهپیش

تدوزی،   طلبدی، کینده   ارگی، عشرتب خمر، زن است که شرب اسیر زمانهای اعت ارطلب در  شخصیتّ

« پرسدت  بدازار و پدول   بداز، رجّالده   عالتا »: از صفات بارز اوست زنی، ناپلوسی، شکنجه و عتل دف

بدا دولدت شاهنشداهی محمّ رضاشداه پهلدوی آریدامهر       »و در تملّق به ع رت (. 55: 1933فصیح، )

و زن و وینستون بدا اسدکناس   های نرن  و پرن  و پول  حرف»و با ا( 53: همان) .«خودفروشی دارد

... خشدونت »، زورگدویی بده زیردسدت،    (95: همدان ) .«شاه آتدش زدن و ماسدک ندامرئی سداواک    

( 91: همدان )« ...سر تراشی ن... مشروب لمبان ن... کاری و کشتن و مخفی کردن دغل... مکی ن خون

ه اسدت کده زن و   عاطفد  رحم و  ع ری بی  نفیسی به. است( 113: همان)« ای جونور عجیب و عق ه»
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 با سال من دو پ ر مشنی ه»: پردازد هایش می گذرانیة خود را برای همیشه ترک کرده و به خوشبچّ

 بید  ... کنند  مدی  ای زن گیکرایه اتا  یک توی ها آن... بوده رسمی مزدوج سالگی نهارده در مادرم

 و پدول  ب ون...  رفته کرده کتر ناگهان بابا بودیم، بزرگ مادر خانة کونولو من و مادر که روز یک

از روی  (16 :1933فصدیح،  ). «برده هم رو دردبخور به نی همه. ش ه محو هویک. ما برای هیچی

شود که رعیب عشقیِ علی که او را به عصد  کشدتن شدکنجه داده و ندامزدش      یک عکس میلوم می

 دو یکی و بیست از بی  وزامر من. یهعلی واعیی پ ر»زور از ننگش درآورده، نفیسی   شهرناز را به

نفیسی موهای شدهرناز را تراشدی ه و او را مدورد ضدرب و شدتم عدرار        (33: همان) .«فهمی م سال

 «...ایدیگه مرد مثلاً که وعت، نن  به وعت نن »/  «داره؟ورمی و تیغ میره جایی وعت هر» :ده  می

ای و خدود محدور    عقد ه  عد ری   او بده ( 63 :همان) .«خیلی... گاهی اونم»/  «نی؟ شتم و ضرب»/ 

دیگده   دونید  مدی  – اهدواز  در مدادرم  و پد ر  – کدنم  شدکایت  جدایی  بذارم رو پام میگه» است که

عد ر    آن (63: همدان ) .«دهنمدی  راه شخونه تو خودشو مادر»حتیّ نفیسی ( 63: همان. ) «(شکنجه)

گفتی وضع ...  کرده هن طفلک اون با که بزنم سح ّ تونممی»های خشن است که  طرف ار مجازات

 (156و  155: همان) .«هنوز محبوس... نه»/ « ن؟ برای اون کاری کرده. ش ناجوره روحی

اسدتفادة جنسدی از آندان پیشدة      ءمیتاد کردن زنان جوان و زیبا و سدپس سدو  »صم  خزایر که      

 نی مدورد  یک پوست کَن ة تازی که نوشدی »: شود طور میرفّی می ، این(131: 1961فصیح، )« اوست

، آبسدتن کنند ه و   اش استخوان آریان و همچنین ضدایع کنند ه  اش خون و غذای مورد علاعه علاعه

هدای   نژادی نیز دارد و با شوخی تمایلات تبیی ( 139و  135: همان. )«احتمادً عاتل مهین حمی ی

... شد ه  کنند ه  ناراحت است روز نن  «خ» رفتار»: شود رکیک، منجر به ناراحتی دختران ایرانی می

 دنبدال بده »خود محور بدوده و  خزایر ش ی اً  (36 :همان) .«خر عرب. ش ه خودمانی خیلی جهتبی

 (913 :همان) .«آی می زهرا سراغ به مهین، به اشهرزه عشق

بدا  . منفدی اسدت  این نوع شخصیتّ، تیپی تاریک، بدا رفتارهدای    :شخصیّت ماكیاولی. 7-7-7     

طلبدی،   رهای فریبکارانه، اِعمال کنترل بدر دیگدران، خودکدامگی، منفیدت    رفتا»هایی همچون  ویژگی

. «محدوری عابدل تشدخیص اسدت     پروایدی و خدود   تفاوتی، سردی عاطفی، بی کشی، ب بینی، بی بهره

پروایی تمدام، مهدین    خزایر نماین ة کامل این تی  است که با بی( 566: 1935سیادت و همکاران، )
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 لبانش بر ابلیسی لبخن ی». کشی نمای  کن  تا ب ین طریق از او بهره هوش و سپس هروئینی میرا بی

 و آورد بیدرون  آمپدولی  و سدوزن  میدزش  کشدوی  از و خواباند   دفتدرش  مبل روی مرا. بست نقش

 این که دانممی خوب حاد و .کرد تزریق ساع م به بود، رنگ شیرشتری و ک ر کمی که را محلولی

عاطفگی لنگه ند ارد، پدس    خزایر که در خودمحوری و بی (36 و 35: 1961 فصیح،) .«نیست مایع

سرهنگ نفیسدی نیدز در خودکدامگی و     (139 :همان) .«کرده مسموم را[ او]»از کام گرفتن از مهین 

افسدانه و  )او دو زن زیبدا   عاطفگی نمونة کامل یدک شخصدیتّ ماکیداولی اسدت؛     طلبی و بی منفیت

 ضد ّ  و شدرور  جدانور  یدک  هایتحت خواست دو هر» را طیمة هوس پلی ش ساخته که( شهرناز

دو تید  تاریدک و منفدی     خزایدر و نفیسدی،  البتّده   (166 :1933فصیح، ) .«بوده دوران این روحانی

یابد ، عجدز و    نفیسی که خود را در وصال شهرناز ناکام می. اعت ارطلب و ماکیاولی را توأمان دارن 

 و بدوده  آمد ه  عاریه یونیفرم یک با سگ پ ر نفیسی»: ده  اش را با ستان ن جان او بروز می ناتوانی

 (966: همان) .«بوده گرفته [شهرناز و علی]آنها  از مرج و هرج آن در را انتقامش فرار از عبل

 

گرایانده دارند  کده     افراد این تی ، نوعی افکار افراطدی و غیرواعدع   :Aشخصیّت نوع . 7-7-9

گرایانه دارن ؛ نرا کده آرزوی کامدل و    اهیّتی تخریبرغم مطلوب جلوه داده ش ن در جامیه، م علی

ایدن  ( Horney)کارن هورنای . رسان  نقص بودن، رضایت را از انسان گرفته و او را به پونی می بی

طلبدی شد ی ،    حدسّ رعابدت  »در این تی  افدراد  . نام  می نیاز مرضیدلیل عاعلانه نبودن،   نیاز را به

شدود و   ها و عجول بودن بیش از ح ّ مشاه ه می تار و حرکتپرخاشجویی، ناآرامی، سرعت در گف

ها خارج شد ه اسدت، شد ی اً عصدبی و ناراحدت       نون احساس کنن  که کنترل محیط از دست آن

هدای واد   رس  که این تید  از صدفای بداطن و ان یشده     نظر می به( 111: 1939کریمی، . )«شون  می

. یافتده را داشدته باشدن     های انسان رش  ها، ویژگی ی  آنرغم موارد مذکور در ت برخوردار بوده و به

لحاظ شخصیّتی در ذیل این طیف عدرار دارد، در رسدی ن بده رؤیاهدای دور و درازش،      که به ناصر

توانسدت آدم   ذات خورة نویسن ة هنرمن  خلّاعه را داشت و نمی»: شود باعث رنجش اطرافیانش می

هر کس هم  -گفت تقریباً همیشه هم حقیقت دلش را میو  -زد حرفش را می. عادی یا خوبی باش 

به تحلیدل فصدیح،   ( 16و  11: 1961فصیح، . )«[نبود مهمّ]خواست ناراحت شود یا کیفور شود،  می
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خواسدت تجربدة وجدود     می. آدم غُ ّ و مغروری ش ه بود. اشکال اینجا بود که سرِ سازش ن اشت»

گداهی مدن فکدر     گداه . کدرد  اش ایستادگی مدی   هروحیة خودش را فریاد بزن  و ب جوری روی عقی

تونم روح دمسّبم را به  من نمی» میتق  بود( 111و  119: همان. )«کردم که ناصر آدم ابلهی ش ه می

ده خدر  همده نیدز  تا جدایی اسدت کده بده      اوگرایی  آرمان( 11: مانه) .«بیهودگی و هرزگی وادارم

اولّین کاری کده  ...  مسبّ، ادبیّات در حال احتضارهتو این مملکت د. شم دارم دیوونه می»: گیرد می

دارن که از کار خلّاعه دست بکشه و ندون در بیداره، شدکمش را سدیر     کنن اینه که طرف را وامی می

« یداا،، و مدا رفتدیم   »: گوید  شود، مدی  او تا با مخالفت یکی مواجه می ،(16: همان)« کنه، که نمَیره

زنه بدرم تدو یده     م می ها به کلّه بیضی وعت... م ردم دمسبّ واخوردهاز این م»: گوی می(. 16: همان)

بده  ( 11: همدان )« .یک کلبة نوبی برای خودم درست بکنم و اونجا فقط سی خودم باشدم . دهک ه

نون و نرا برای حیوان و  ها، بودن با خ ا، عشق بی بری ن از آدم»: خورد گرا غبطه می یوسف کمال

این مرض کجداس؟ مدن   . بهشت، حرف زدن و جواب گرفتن از خود خ انبات، راه رفتن در سایة 

نیدز نارضدایتی از وضدییتّ    (. 15: همان)« ای هزار تومن بخرم حاضرم میکروب این مرض را دونه

 (151: همان. )«یه نیهیلیست کامل ام؛ مصرف، پوچ و مزخرفی ش ه آدم بی»خود که 

 

جسور، با شخصیّتی محکم و مقداوم، بدا   افراد این تی ، افرادی  :شخصیّت سرسخت. 7-7-4

یابی به مان گاری  تنها کلی  دست  گستاخی نه. شون  ت، نیز متفکّر و دوران یش میرفّی میأدل و جر

ت و أو حیات بیشتر است، با اتّکا به کمی استرس، توانایی آفرینش شاهکار، رهبری، استقامت، جر

، سرسختی شخصدیتّ، البتّده بده میدزان کدم و      از این رو. کن  سلامت جسمی و فکری را افزون می

نمونة بارز تید    جلال آریان ،در برابر بیماری استرس ضرورت دارد عنوان یک سپر مهمّ منطقی، به

ای از پررویی و  بو و خاصیتّ است، ولی آیه پشتی بیسنگ»: در میرفّی خود گوی . سرسخت است

اگر آسمان هدم  . کن  زن  و زمین را آماده می یبرای همه شخم م. کن  مثل گاوآهن کار می. استقامت

به سرش خراب شود، باز فردا هفت و ربع کم با نشئة بالزام و کمی سر درد از رخت خدواب بلند    

ممکن نیست در عرض »شنود که از زبان ناصر می( 553: 1961فصیح، . )«آی  سر کار شود و می می

گرنده در  . ری قت تا ح ّ کتک خدوردن هدم مدی   دنبال حقی... روز به نن  نفر عشق و محبتّ نکنی
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او از ( 161: همدان . )«زنی که نبای  خودت را در کار دیگران دخالت بد ی  ااهر خودت را تشر می

ای  آعای آریان، شما مدرد فدروتن و از خودگذشدته   »: دکتر گفت»: دی  دیگران یک مرد ف اکار است

آریان جسارت زیادی در گدرفتن حدقّ   ( 61و  69: همان. )«این را از صمیم دل عرض کردم. هستی 

نیدز از تید     مهدین ( 955: همدان . )«خواستم حقّم از دستم ندرود  فقط می. تخس نبودم»: خود دارد

. هدا نبدود   کاری اهل این کثافت»: گوی  می ی و خودکشی، دوستشدر جریان باردار. سرسخت است

بدرعکس، اگدر خدودش    . پایینی داشدت خوام بگم اُمّل بود، یا سطح فکر  نمی... مهین یک خانم بود

خدودی کداری   وعت بی هیچ. کرد، ولی هرگز دختر ضییف و عاجزی نبود خواست، هر کاری می می

... دار بشده، هدر ندی    بچّده . نهایت پیش بره تونست با کسی، اگر دوست داشت، تا بی می... کرد نمی

بیشدترین  ... مید ه بدود  او دختدری حسّداس و فه  »( 16: همدان . )«اشتمهین شخصیتّ و استقامت د

ت عد ری شخصدیّ    مهین بده ( 33: همان. )«کرد که زن گی سادة خودش را حفظ کن  اش را می سیی

هیچدی نشد ه،   . دلدم گرفتده  »زن  که  دلتنگی به خود تشر می ی دارد که به مح محکم و سرسخت

. نرخد   غزم مدی فکرهای تنهایی و غربت در م. ام ام که نرا تهران و زهرا را ترک کرده پشیمان ش ه

زهرا نیز نون مهدین، صداحب شخصدیّتی    ( 35: همان. )«نبای  لوس شوم و ضیف نشان دهم! پوچ

فکر کردم که بای  . بر خودش مسلّط بود» او(. 61: همان)« با جرئت و فهمی ه بود»عوی، سرسخت، 

ا  افتاده بود ع ر حوادث ناگوار گوناگون برای او اتّف گویی آن. همان غریزة فطری زن گی او باش 

حرفة پرستاری هم پوسدتش را  . ی بودکه دیگر مسألة برخورد و مقابله با وعایع و مرگ برایش عادّ

فقدط  . فرد هم داشدت   به های ثابت و شخصیتّ منحصر عقی ه»او ( 116: همان. )«تر کرده بودکلفت

یا بده کسدی اراده   کرد و وعتی به نیزی  کرد، فکر می خواست و اراده می نه خودش دلش می به آن

: او در عین سرسخت بودن، پر از حسّ زن گی است( 556: همان. )«اعتنا بود کرد، به بقیة دنیا بی می

زهرا یک دختدر بده   (. 565: همان)« پر از زن گیه. نشاطیهدختر جذّاب و با »: گفت... دکتر بهرامیان»

خواه  صاحب نهار تدا   دلش می»: شناختی و تربیت فرزن  اشراف دارد روز است و به مسائل روان

ندون  . بچة اوّل هم بای  پسر باش  و بای  خوب تربیت شدود . شای  هم پنج تا، نه بیشتر. بچّه باش 

بچّه بای  دأعل یدک سدال از شدیر مدادر بخدورد،      . کنن های بی ی همه از بچة اوّلی تبییتّ میبچّه

بداهوش  . کند  ش هم خوب کار مدی ذهن. کن عاطفة مادر و فرزن ی بیشتری در وجودش حلول می
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کده بداردار    شدود مدی  وعتی متوجّه» رنج هتک حرمت در اثر ش ّت( 561: 1969فصیح، ). «شودمی

: همدان ) .«ماند   مدی  بیمارسدتان  در را جمیده  و جمیه شب. گرددمی پا بر جهنمّی او مغز است، در

 امّدا  ،بوددور از انتظار هر نن  از شخصیتّ عوی و سرسختی نون زهرا، اع ام به خودکشی،  (991

 و نویسد  مدی  داشتی یاد»خرج داده و   زیادی بهو در همان حال نیز جسارت . شود تسلیم مرگ می

 نام به مردی است ممکن او که کن می اعتراف و کن می سلب همه گردن از را خود مرگ مسئولیتّ

 دستشویی. باش  رسان ه لعت به ش ه، خواهرش و او زن گی های ب بختی موجب که را خزایر صم 

-برمدی  تیزی ایلت تیغ. آورد نمی درد زیاد تیغ لبة باش ، داغ زیاد آب اگر. کن می داغ آب از پُر را

 (991: همان) .«کن می باز را خود ن  دست مُچ سرتاسر و دارد

 

هدا و دارا بدودن    ایدن تید  بدا وجدود برتدری بده سدایر تید          :خودشکوفا شخصیّت. 7-7-5

آور را دارند    این توانایی شدگفت » .مثبت و روشن ممکن است میایبی نیز داشته باشن  های ویژگی

های اساسی زند گی را بدا احتدرام، لدذّت،      لوحانه، خوبی ای تازه و ساده که بارها و بارها و به گونه

تواند    ات در نظر دیگدران مدی  هر نن  که این تجربیّ. ی با وج  و شیف تحسین کنن شگفتی و حتّ

توان ، به زیبایی اولین غروب باش  و  نگ ش ه باش ؛ لذا برای ننین فردی هر غروب آفتابی میر بی

ة لحظد   بده   ی امور لحظهها حتّ برای آن. داشتنی باش  انگیزی دوست توان  به طور هیجان هر گلی می

وعدت   این احساسات ش ی  همده . توان  شورانگیز، مهیّج و وج آور باش  روزانه و عادی زن گی می

مزلو، . )«آین  و نه به طور میمول ترین لحظات پیش می ّا در غیرمنتظره گاه ام آین ؛ بلکه گه پیش نمی

ت درک بهتر واعییّد » :عبارتن  ازهای افراد خودشکوفا  ترین ویژگیّ مهمدر حالت کلیّ،  (553: 1965

ت کیفیّد ، مد اری  مسدأله ، تدر بدا آن، خدودانگیختگی، سدادگی، طبییدی بدودن       سهلة و برعراری رابط

، لاخودمختاری، استقلال فرهنگی و محیط، اراده، عوامدل فیّد  ، گیری، نیاز به خلوت و تنهایی کناره

، گدرا  منشدی مدردم   سداختار ، حس همد ردی ، اوج تجربةعرفانی،  ةتجرب، ستمرار تق یر و تحسینا

تمدایز بدین    ،روابدط بدین افدراد   ، پذیرش خود، دیگران و طبییت، طبیی فلسفی و غیرخصمانه شوخ

بده نظدر    (961: همدان ) .«پدذیری  و مقاومت در برابر فرهنگ( آفرینن گی)تّ  خلاعی، وسیله و ه ف

. های ایدن تید  اسدت    رس  که تواضع و ع م خودستایی و گرایش به نیازهای متیالی از ویژگی می
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هدا، بدا    آن. جمله افسانه، علی و شهرناز شخصیتّ خودشکوفا دارن  سه شخصیتّ اصلی داستان من 

های پر رنج و شرایط بغرنج مادّی و عاطفی، رابطة عمیق خود را با خ ا حفظ نمدوده   تحمّل گذشته

و این مهم  .یابن های رفیع انسانی راه می و ضمن سرکوب غرایز نفسانی و امیال زمینی خود، به علّه

از جملده   .زندی از تید  خودشکوفاسدت    افسدانه . گدردد  ب ون ریاضت و تحمّل سختی میسّر نمدی 

او این عابلیتّ را دارد که . های اصلی او تحمّل رنج و سختی زن گی و خلّاعیتّ در هنر است ویژگی

در صورت نبود بستر مناسب برای خلق آثار هنری، خود به تغییر شرایط نامساع  پرداخته و حیرت 

ای سدازن ه زند گی    ه  تمایل دارن ، در فرهنگ خود بده شدیو  افراد خلاّ»اساساً . همگان را برانگیزد

آندان بدا دنیدای پیرامونشدان      رابطة. کنن  ترین نیازهای خود را نیز ارضا می در حالی که عمیق. کنن 

افسانه پس از  (19: 1935تی، همّ. )«ممکن است، این راه را به بهترین شکل در اختیارشان عرار ده 

شیرخوارش را بزرگ کرده و از  نامردی سرهنگ نفیسی و طلا  او، با احیای هنر سفالگری، فرزن 

 گل ان»کن  که  در نن  جای رمان، او را تحسین می( فصیح)و آریان  .سازد او یک مبارز انقلابی می

افسانه  (133 :1933فصیح، ) .«کنممی نگاه آن به دلنشین و واعیی تحسین با نزدیک از و گیرممی را

 نقطدة  مدا  عسدمت،  دایدرة  در... »: سدپارد  آن مدی به عضا و ع ر الهی اعتقاد راسخ دارد و خود را به 

 نگرفتن زن و تنهایی با و است باستانی ویس سالة نن  ونهل  تقریباً زنی»( 156: همان) .«تسلیمیم

علدی نیدز    (159 :همان) .«بیاورد خانه آن توی را مردی یا شوهر اسم است محال علی، پسرش تنها

 ف ای را ناهار»و ( 51 :همان) «[است] کونک رستم یک تقریباً یاری دین لحاظ از»پسری است که 

بار است که من علی ویسی را با دختری تنها در حال حدرف زدن   اولّین »( 53: همان. )«کن  می نماز

ها نیزی بماسّد  و   کاش بین آن افت  که ای و عوض هر نیز، امی واری محوری به دلم می... بینم می

اش شهرناز بده دسدت   او بی  از غارت ش ن میشوعه( 11: همان). «به سروسامان و ازدواجی برسن 

 و دردهدا  تدرین سدخت  ایدن  ... باشد   آم ه ارواح شهر به که است متحرّکی اسکلت» سیاه سرهنگ

 دادن دسدت  از نیست، کار و خانه و ماشین و پول دادن دست از. است مرد یک برای هامحرومیتّ

او با این اوضاع بر انقلاب و عیدام  ( 65و  61 :همان) .«ب کار دشمن دست به است زن گی میشوعة

شود، سرانجام انقلاب بدا  ، شکنجه می(513: همان)« خوره دو تا گلوله می» د وعلیه بی اد اصرار دار

ای بده پیدروزی    رحدم و عقد ه   هدای بدی   دی ه از سداواکی   های رنج ویسی دستان علی ویسی و علی
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شناسی است؛ تب یل احساسی  ت که از مباحث مهم در رواناس یاین همان تصیی  یا وادی. رس  می

نژن ی نیست، بلکده   رنج بردن، فقط خصلت منفی روان»میتق  است  یونگ. پَست به احساسی واد

دزمة کامیابی و سیادت در زن گی، تیادل میان شدادی  . از اعتبار و ارزش مثبتی نیز برخوردار است

شود  را که باعث می« خود»آن نوع دفاع »مو در جایی دیگر ، نیز ه(11: 1935مورنو، )« و غم است

به نظدر فروید ، تصدیی  تنهدا     . نام پسن انه تظاهر کن ، تصیی  می تمایلات ناپسن  به شکلی اجتماع

دهد  تدا بد ون     اجازه می« خود»مکانیسم سالم و سازن ه در برابر تمایلات ناپسن انه است؛ زیرا به 

( 11و  11: 1931شداملو،  . )«ها را تغییر ده  این تمایلات و غرایز، آنجلوگیری از تظاهر و ارضای 

اگدر یدک عضدو ضدییف در شدرایط      »: میتق  است( شناسی فردی، بنیانگذار روانAdler) آدلرنیز 

ارزش بمان ، امّا همین ضیف عضدو در   ل است که تا پایان عمر بینامناسب عرار گیرد، بسیار محتمّ

میزان ارزش خود برس ، بلکده بدا     توان  به تنها می های جبرانی نه و تلاشمواجهه با شرایط مناسب 

توان  کاربرد خود را ننان باد ببرد که از توان یک عضدو عدادی نیدز     م د و یاری نیروی روانی می

را با دنبال کردن های خود در رسی ن به میشو   علی، ناکامی( 69و  65: 1961آدلر، . )«خارج است

نیز دختری زیبا، مذهبی و انسدانی در   شهرناز. شود دار انقلاب می کرده و طلایه جبرانه فی وادتر 

پور رو به عبلده   من از طرف شهرناز گنجوی»به عول استادش . نهایتِ تیادل روحی و اخلاعی است

ا وعتدی نفیسدی،   امّد ( 11: 1933فصدیح،  . )«پاک و عفیدف ... دختر مسلمان اهوازی... خورم عسم می

 جدواب  و خواستگاری فرستهمی بی  هفتة ...بینهمی رو شرکتی دختر ساواک، امنیّتی أمورم سرگرد»

 بدا »کند  کده   شهرناز تیریف می( 61 :همان. )«کنهنمی ول و خوادمی... میشه ایکینه شنوه،می منفی

 شدرکت  در جدوانی  کارمن  با ازدواج مراحل ریزی برنامه مشغول من وگفتم خواستم میذرت رتشکّ

( 51: همان. )«...نامزدیم تقریباً که است م ّتی و مسیره یک در هامونزن گی آلای ه و فکر که تمهس

امّا نفیسی که شهوت حیوانی اسیرش کرده و عق ة جنسی دارد، بدا زند انی کدردن پد ر شدهرناز و      

 وصدل  اون بده  رو ایدن  انگار واعع در...  کردمی پافشاری خودش خواستة روی»سپس علی ویسی 

 ...و ویسدی  علدی  افتدادن  زند ان  بده »کن  که شهرناز خویشتن را سرزنش می( 51: همان. )«کردیم

 و زند گی  بدرای  را کداری  هدر »ا تصمیم راسخ دارد که امّ( 59 :همان) .«منه تقصیر اشهمه... پ رم

تردید  نموندة تراایدک و در عدین حدال       بدی  او( 59 :همدان ) .«کدنم مدی  پ رم و ویسی علی آزادی
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 «بلده » عقد   سدر  شدنی م » ... سدرگرد  با در ازدواج. برانگیز یک شخصیتّ خودشکوفا است تحسین

، (63 :همدان ) «شدتم  و سر تراشی ن و ضرب»او  (61: همان) .«مان می پایین سرش فقط گوی ، نمی

.. .است باکره هنوز گفتمی» :شودو سیاوشانه خارج می خرد جان می درد شکنجه را به و تیمارستان

 (913و  916: همان) .«بود نش ه سرهنگ زن اون
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 گیرینتیجه

یزوفرنیا، دپرس، پارانویی  فدیکس  کهمچون اس)شناسی  کار بردن اصطلاحات و مباحث روان  به

شناسانة امور دارد؛  توان  گواه این باش  که اسماعیل فصیح دستی در تحلیل رواندر داستان می...( و

های شخصیّتی و توضیح و تبیین افکدار و اعمدال هدر    ها بخصو  تی  شخصیتّ لذا تشریح انواع

های  تقابل شخصیتّ. های درونی، نشان از هنرمن ی او داردتی  در عالب داستان، خاطره و دیالوگ

بدا   Aشناسی، اعت ارطلب و ماکیاولی و حتّدی تید  شخصدیّتی     روشن و تاریک و به اصطلاح روان

رعراری تیدادل شخصدیتّی بدوده و برانگیزانند ة عواطدف نن گاندة آدمدی        تی  خودشکوفا، نوعی ب

ده  کده   فصیح به خوانن ه این باور را می. است...( خشم، نفرت، ترس، اضطراب، عشق و تحسین)

، بزرگترین ماهیتّ وجودی آدمی است؛ نده برخدی از   (مص ا  مینوی آن یینی اخلا )شخصیتّ 

ای شدوم بدوده و    حور هستن  که بر زند گی دیگدران سدایه   ع ری خودخواه و خودم ها، به شخصیتّ

عد ری نداآرام و پرخاشدجو     ها نیز بده  ان ازن  و برخی شخصیتّ جسم و روح آنان را به مخاطره می

ها، که عمومداً   به اعرار فصیح، آن دسته از انسان. شون  هستن  که اوّل از همه باعث رنجش خود می

ای هستن  که از تیدادل روحدی و    هایی عق ه لی هستن ، انساناز تی  شخصیّتی اعت ارطلب و ماکیاو

آندان در سدلب   . اند   پرسدتی تدامّ شد ه    م ار انسانیتّ فاصله گرفته و وارد حیطة حیوانیتّ و شهوت

 .آرامش از دیگران، تبحّری خا  دارن 

گی ب  کن ، سیی در نمایان ن واعییّات زن  گرا حمایت می فصیح، در عین حال که از افراد آرمان

اش را نثار آنان  بین ، تغییر طریق داده و تمام دلسوزی آنها دارد و نون خود را در این کار ناتوان می

طبق آثار داستانی فصیح، افراد سرسخت نیز با نوسانات زن گی دست و پنجه ندرم کدرده و   . کن  می

ط یوفق دادن خود با شرادارن  و عابلیتّ  اصطلاح عامیانه، صورت خود را با سیلی سرخ نگاه می به 

. برانگیز و مق سّ مآب نیسدتن   ان ازة افراد خودشکوفا تحسین امّا به . ج ی  و حتیّ سخت را دارن 

کن  که افراد سرسخت نیز  فصیح ثابت می. شون  آنان به ن رت باعث ناراحتی و رنجش دیگران می

م نهددادن در مسددیر عابلیّددت رشدد  روحددی و شخصددیّتی و رسددی ن بدده تیددادل روحددی و حتّددی گددا

 .خودشکوفایی را دارن 
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ترین و  ترین، سخت از نظر فصیح، بهترین تی  شخصییّ، متیلقّ به افراد خودشکوفاست که تلخ

های  ب و محرومیتّای ، مصیترین شرایط زن گی را با توسّل به نیروی ایمان و صبر بر ش ا دردناک

 ؛ لذا هر ع ر که انسان بتوان  واعییتّ را درک سازن ترین لحظات تب یل می زن گی، به بهترین و آرام

از این رو، آثار فصیح سرشدار از  . شود کرده و با آن کنار بیای ، کمتر دستخوش خطا و خشونت می

در  فصدیح . شناسی و دعدوت بده انسدانیتّ و پروراند ن عنصدر خودشدکوفایی اسدت        مباحث روان

خداطر روح بدزرگ، شدجاعت و شدهامت       به افسانه، علی و شهرناز را هایش عهرمانی نون؛ داستان

شدود امّدا پداک     شهرنازِ شاهنامه که گرفتار ضدحّاک مدی  )الگوها  زدنی، با کهن نفس و وفاداری مثال

سویی  فصیح، خودشکوفایی را به سبب هم. کن  مقایسه کرده و متحیّرانه آنان را تحسین می( مان  می

دینی  هایش که عموماً تا اواسط داستان، از بی تاندان  و راوی داس با دین، برترین تی  شخصیتّ می

نشدینی و   بیند ، در اثدر هدم    ای شکسته و رها بدر امدواج دریدا مدی     برد و خود را نون تخته رنج می

رسد  و ایدن در تأیید  افکدار      دار، بده تیدادل شخصدیّتی مدی     مصاحبت با افراد خودشدکوفا و دیدن  

 .شناسی فصیح است گرایانة توأم با روان دین
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